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 چكيده

گيـري نفـع   مهم در اقتصاد سياسي جديـد تبـديل شـده، پـي     ةهاي عمومي كه به يك مسئلهاي اساسي در حوزهيكي از چالش

 ـ  از سوي افراد و ناديده مادي شخصي انتخـاب عمـومي در اقتصـاد     ةگرفتن منافع عمومي است. اين موضوع، به پيـدايش نظري

اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي، مبـاني نظريـة   نئوكلاسيك منجر شده كه با مباني و اهداف اقتصاد اسلامي ناسازگار است. 

انتخاب عمومي در اقتصاد اسلامي را به دو دستة نظري و كاربردي تقسيم كرده و با اتكا بر مباني مزبور، مفهـوم و كـاركرد نظريـة    

نظري و كاربردي نظريـة انتخـاب عمـومي    مباني داند. تخاب عمومي در اقتصاد اسلامي را متفاوت از رويكرد نئوكلاسيكي آن ميان

شـود كـه   اخروي نيز مـي معنوي و عنوان انگيزۀ اصلي انتخاب انسان، شامل منافع دهد كه دايرۀ نفع شخصي بهشان مياسلامي ن

را كـه تعـار     اين نظريـه ، چالش اصلي اسلامي انتخاب عموميگيري است. مفهوم درك و پيقابل  ،يافتهتنها با عقلانيت تكامل

شـمول منـافع شخصـي     ۀمنافع شخصي با منافع عمومي و در نهايت ناديده انگاشتن منافع عمومي باشد، از طريق گسترش داير

 .كندتماعي فراهم ميبرطرف كرده و زمينه را براي دسترسي به اهداف اقتصادي اسلام ازجمله عدالت اج

 .ياسيعمومي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد س نظرية انتخاب، يكاربرد ي، مبانيمباني نظر ها:كليدواژه

Marifat _____________________________________________________________________________ Vol. 32, No 10, Dey 1402  

10.22034/marifat.2023.2021625 

orcid.org/0009-0000-7270-4531 

 



66   6156، دي 363معرفت، سال سي و دوم، شماره دهم، پياپي 

 

 

 مقدمه

صـور  مشـخص   هـاي عمـومي و بـه   هاي انتخاب در حـوزه چالش

 ،هـاي كـلا   گيـري گراري و تصـميم هاي حكمراني، سياستعرصه

اي ويژه از منظر منافع اجتماعي منجر به پيدايش و گسترش نظريـه به

در اقتصـاد نئوكلاسـيك شـده كـه     « عمـومي  نظرية انتخـاب »نام به

براساس آ ، فر  دولتمردا  خيرخـواه و حـافظ مصـالح اجتمـاعي،     

خصوصـي كـه    ناسازگار با واقعيـت خوانـده شـده و منطـ  انتخـاب     

نحـوي تعمـيم   خاب عمومي نيـز بـه  نفع شخصي باشد، بر انت پيگيري

 داده شده است. اين نظريـه در خاسـتگاه اصـلي خـود، بـر فردگرايـي      

انسا  اقتصادي و بازار سياست مبتني است كـه ريشـه    يشناختروش

 در مباني فلسفي اقتصاد متعارف دارند.

 ـ   در اقتصاد اسلامي، با وجود چالش  ةهـاي انتخـاب عمـومي، نظري

هاي موجود باعـث شـده كـه    ولي چالش ؛مدوني به اين نام وجود ندارد

اقتصـاد سياسـي بـا     ةهاي اخير بـه مطالع ـ پژوهشگرا  مسلما  در دهه

مندي نشا  دهند و معيارهاي انتخـاب عمـومي   هرويكرد اسلامي علاق

لـي در      را از منظر عقلانيت در اسلام بررسي كننـد. يكـي از مباحـث اص

آ  كمتـر توجـه شـده، مبـاني و كـاركرد انتخـاب       اين موضو  كـه بـه   

اـني، ضـمن اينكـه بـه         عمومي در اقتصاد اسـلامي اسـت. بحـث از مب

شد  مفهوم مـوردنظر از انتخـاب عمـومي در اقتصـاد اسـلامي       روشن

ريزي و ايجـاد سـاختارها و   گراري و برنامهكند، مسير سياستكمك مي

هـا و رسـيد  بـه    الشمنظور كاستن از چسازوكارهاي نهادي مناسب به

اجتمـاعي اسـلام را نيـز    ـ    سازگار با اهداف اقتصـادي  انتخاب عمومي

كند. در اين تحقيـ ، مبـاني نظـري انتخـاب عمـومي در      مشخص مي

د و شـو اقتصاد اسلامي و كاركرد آ  از منظر منافع اجتماعي بررسي مي

 نوآوري آ ، تبييني جديد از نظرية انتخاب عمـومي در چـارچوب مبـاني   

 .اقتصاد اسلامي و مرتبط كرد  آ  با اهداف اقتصادي اسلام است

پژوهندگا  حوزة مطالعاتي اقتصـاد اسـلامي بـه مشـكل انتخـاب      

و  عمومي در اقتصاد جوامع اسلامي ازجمله اقتصـاد ايـرا  توجـه كـرده    

هـاي هنجـاري   ويژه در قسـمت توصـيه  آثار متعددي را در اين زمينه به

عنوا  يك نظريه با مبـاني و كـاركرد   ه تبيين آ  بهاند؛ اما بتدوين كرده

اند. در بحث مبـاني فلسـفي اقتصـاد اسـلامي     كمتر پرداخته ،خاص خود

شوند، آثـار  مباني عام محسوب مي ،كه نسبت به نظرية انتخاب عمومي

ولي پژوهش مستقل در خصـوص بازتوليـد    ؛علمي متعددي منتشر شده

 اد اسلامي صور  نگرفته است.نظرية انتخاب عمومي از مباني اقتص

بعضي از اقتصاددانا  مسلما  در خلال مباحث بخـش عمـومي   

منـرر  اند كه عنوا  مبناي انتخاب عمومي تأكيد كردهبه« شورا»روي 

انـد. از نگـاه   از آ  جملـه  (4831) صـديقي  اللهو نجا  (4831)قحف 

شـود كـه مـردم در مـتن     باعـث مـي   ،بـود  انتخـاب   آنا ، شـورايي 

گيري قرار بگيرند و حاكما  ملزم به رعايـت مصـالح عمـومي    ميمتص

، سازوكاري براي رعايـت مصـالح   «شورا»شوند. بايد توجه داشت كه 

 عمومي است نه مبناي آ .

از مصالح اجتماعي انسـا    اقتصادنا ( در كتاب 4101)شهيد صدر 

در  منـوط كـرده كـه    ،يافتهنام برده و تحق  آ  را به انگيزة ذاتي تكامل

داد  انگيزة ذاتي انسـا ،   شود. دين با توسعهپرتو تعاليم دين حاصل مي

انگيـزه   ،مصالح اجتماعي را در راستاي مصالح شخصي قرار داده به فـرد 

دهد كه براي تأمين منافع شخصي خـود، منـافع عمـومي را نيـز در     مي

ولـي   ؛نظر بگيرد. گرچه ايشا  به مشكل انتخاب عمومي توجـه داشـته  

 عنوا  يك نظريه نشده است.بحث مباني آ  به وارد

اي از مجموعـه  (4871) مباني اقتصاد اسلامينويسندگا  كتـاب  

انســا  اقتصــادي، تقــدم مصــالح اجتمــاعي، عــدالت  ازجملــهمبــاني 

هـاي دولـت در   اجتماعي، نقش بخش عمومي در اقتصـاد و سياسـت  

امـا بـه ارتبـاط آنهـا بـا       ؛انـد بخش عمومي را مورد بررسي قـرار داده 

 اند.انتخاب عمومي نپرداخته

( از مبـاني  4836) يوسـفي ( و 4883و  4837، 4838) نيـا هادوي

ويــژه عقلانيــت و انســا  اقتصــادي در اســلام، اقتصـاد اســلامي بــه 

بدو  آنكه بـه   ؛اندكنندة منافع فرد و جمع ياد كردهعنوا  هماهنگبه

 قتصاد اسلامي اشاره كنند.عمومي در ا نظرية انتخابمشكل يا 

، «مشـور  »( از پن  ركن اساسي شـامل  4882) رضايي ونادرا  

، «هاي شخصي در كارگزارا  حكـومتي توجه به امكا  وجود انگيزه»

اهميت رضايت افراد جامعه و عدم وجود برتري يك گروه بـر ديگـر   »

هـاي  الـزام »و « وجود شفافيت و انتقادپـريري در حكومـت  »، «مردم

عنــوا  مبــاني نظــري و بــه« ه كــارگزاري حكومــت اســلاميجايگــا

اند كه اينهـا  گيري در بخش عمومي نام بردهبردي سازوكار تصميمركا

 ترند تا مباني.نيز به سازوكار اجرايي شبيه

( ضمن تبيين ماهيـت اقتصـاد اسـلامي، از انتخـاب     4887) بيدار

ني آ ، علمي نام بـرده و در قسـمت مبـا    ةعنوا  يك نظريعمومي به

حـ   »، «تقدم مصالح اجتماعي بر منافع فـردي » به مواردي همچو 
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، «پـريري همگـاني  مسـئوليت »، «هاي سياسيو تكليف بود  فعاليت

انســا  »و « هــاي سياســيحاكميـت اخــلا  اســلامي بــر فعاليـت  »

 نظريـة انتخـاب  پرداخته است. گرچه اين مـوارد، از مبـاني   « اقتصادي

اما عـلاوه بـر تطبيـ      ؛شوندوب ميدر اقتصاد اسلامي محس عمومي

عمومي و كاركرد آ ، نياز به تكميل و افـزود    نظرية انتخابمباني با 

 شناختي نيز دارد.شناختي و هستيبعضي از مباني مانند معرفت

( مبناي رفتار انسا  اقتصادي در اقتصـاد  4887)پناهي بروجردي 

نساني را در همـة  اسلامي را عقلانيت عبادي قرار داده كه رفتارهاي ا

تـرس از   ةاقتصاد، براساس يكي از سه انگيـز  ةعرص ازجملهها عرصه

 دهد.عراب الهي، طمع به بهشت الهي و محبت الهي شكل مي

عقلانيت محدود در اقتصاد اسـلامي را   ةالف( نظري4122) توكلي

عمومي مطرح كرده و نتيجه گرفته كـه   نظرية انتخابعنوا  مبناي به

هاي بشر در انتخاب عقلايـي را پريرفتـه و تـلاش    اسلام محدوديت

سـوي عقلانيـت   كرده از طري  تقويت شناخت و اراده انسا ، او را به

عقلانيـت محـدود بـراي     ة، نظري ـدرواقـع يافته رهنمو  شـود.  تكامل

لام ارائـه شـده   تر از انتخاب عمومي در اس ـپيشنهاد يك ديدگاه عيني

امـا   ؛يت يـك جامعـه اسـلامي را توضـيح دهـد     كه ممكن است واقع

توانـد  عمومي در اسلام، تنهـا مـي   نظرية انتخابحقيقت آ  را هرگز. 

 ،گرچـه در مسـير تحقـ  آ     ؛يافتـه مبتنـي باشـد   بر عقلانيت تكامل

عنـوا  موانـع و مشـكلا  توجـه     بايست به عقلانيت محدود نيز بـه 

ــه ــههمــين دداشــت. ب ــل، ايشــا  در مقال ب(، از 4122اي ديگــر )لي

عنـوا  مبنـاي نظـام حكمرانـي بخـش      عقلانيت در حال تكامـل بـه  

 عمومي در اقتصاد سياسي اسلام ياد كرده است.

هـاي  درمجمو ، پژوهشگرا  حوزة اقتصاد اسلامي يا بـه توصـيه  

يـا بـه    ؛انـد شكل انتخاب عمومي بسـنده كـرده  هنجاري براي حل م

انـد و يـا عقلانيـت در    برخي از سازوكارهاي اجرايي آ  اشـاره كـرده  

تا از شكاف بين نظريـه و   ،انداسلام را به عقلانيت محدود تقليل داده

 نظريـة انتخـاب  يك، بررسـي جـامعي از مبـاني    واقعيت بكاهند. هي 

 نظريـة انتخـاب  تا بتـوا    ،عمومي در اقتصاد اسلامي ارائه نداده است

رسـد  نظـر مـي  در اقتصاد اسلامي را بر آنها مبتنـي كـرد. بـه    عمومي

هاي عرصة عمل، به نظريه سرايت داده شـده در  نگراني از محدوديت

هـا در  صور  كامل مطرح شود و محدوديتكه نظريه بايست بهحالي

 فرايند راهبردها و راهكارهاي عملي مورد توجه قرار گيرد.

 عمومي انتخابية نظرمفهوم . 3
« عمـومي  نظريـة انتخـاب  »مربـوط بـه   « انتخاب عمومي»لاح اصط

(Public Choice Theoryبه )اي از علـم اقتصـاد اسـت    عنوا  شاخه

ماننـد سياسـت، حكمرانـي و     ،هاي غيربازاريكه رفتار افراد در محيط

هاي عمومي و غيرخصوصـي را بـا منطـ  اقتصـادي تحليـل      بخش

عمـومي   نظرية انتخاب(. مفهوم مشترك 4 ، ص0228كند )مولر، مي

هاي مطالعاتي، حاكميـت منطـ  واحـد بـر     در همة رويكردها و زمينه

انتخـاب عمـومي را    روازايـن هاي اقتصادي و سياسـي اسـت.   فعاليت

 ، ص4835انـد )گانينـگ،   رويكرد اقتصادي به سياست تعريف كـرده 

نفع شخصـي در همـة    پيگيريعمومي، بر  نظرية انتخاب(. تأكيد 87

 سازي آ .نه لزوماً بيشينه ،هاستحوزه

هـا حـاكي از آ    در حوزه اقتصاد اسلامي نيز بعضـي از پـژوهش  

است كه انتخاب عمومي يـك مفهـوم كلـي ثابـت دارد كـه تحليـل       

رفتارهاي سياسي با ابزارهاي تحليلي علم اقتصاد خرد باشد. اگـر ايـن   

تحليل با ابزارهـاي تحليلـي اقتصـاد خـرد متعـارف صـور  بگيـرد،        

عمومي در اقتصاد متعـارف خواهـد بـود و     نظرية انتخابورد آ ، دستا

اگر با ابزارهاي تحليلي اقتصاد خرد اسلامي صـور  بگيـرد، انتخـاب    

ص ، 4887عمومي در اقتصاد اسـلامي را نتيجـه خواهـد داد )بيـدار،     

رويكـرد تحليـل در دو اقتصـاد متفـاو  اسـت،       ازآنجاكه(. 058ـ017

 شود.فاو  ميمحتواي انتخاب عمومي هم مت

ويـژه  بـه  ،تفاو  رويكردهاي تحليـل ناشـي از تفـاو  در مبـاني    

است كه خود ريشه در مباني فلسفي ماننـد  « انسا  اقتصادي»تعريف 

و « شناســـيانســـا »، «شناســـيهســـتي»، «شناســـيمعرفـــت»

مــوردنظر اســلام، « انســا  اقتصــادي»دارد. اگــر « شناســيارزش»

 ؛كنـد تغييـر مـي   شـود، تحليـل  متعارف « نسا  اقتصاديا»جايگزين 

شود. معيار عقلانيت كه در كانو  تحليل قرار دارد، متفاو  مي چراكه

گرايي است كه بسته به تعريـف منفعـت، نـو     معيار عقلانيت، منفعت

اگر منفعت، محدود به منـافع دنيـايي تعريـف     .كندعقلانيت تغيير مي

ود خواهد بـود و  شود، نو  عقلانيت، عقلانيت ابزاري يا عقلانيت محد

شده به منـافع دنيـايي و   دادهيافته و تعميمصور  توسعهاگر منفعت به

يافتـه خواهـد بـود    آخرتي تعريف شود، نو  عقلانيت، عقلانيت تكامل

كه يكي از كاركردهاي آ ، ايجاد سـازگاري بـين منـافع شخصـي و     

 روازايـن منافع عمومي و برطرف كرد  مشكل انتخاب عمومي است. 

نفـع شخصـي    گيريپيبه مفهوم  خاب عمومي در اقتصاد اسلاميانت

 دهد.معناي وسيع آ  است كه منافع عمومي را هم پوشش ميبه
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عمـومي در اقتصـاد    نظريـة انتخـاب   مباني نظري. 0
 اسلامي
هاي اساسي اسـت كـه   فر اي از پيشمبتني بر مجموعه هر نظريه

انـد كـه   جهت مباني ناميده شود. مباني را از آ به آنها مباني گفته مي

جمعـي از نويسـندگا ،   رونـد ) شـمار مـي  هاي ديگر بـه زيربناي بنيا 

« مبـاني »هاي مختلف از اصـطلاح  وجود برداشت (. با65 ، ص4882

كه گويا باعث نـوعي ابهـام در مفهـوم و كـاركرد آ  شـده )تـوكلي،       

هاي خـاص يـك   فر (، منظور از مباني در اين تحقي ، پيش4881

تـر در  ششـود و يـا پـي   يا نظريه است كه يا بديهي محسوب ميعلم 

 ، ص4882، جمعـي از نويسـندگا   علوم ديگر به اثبا  رسيده است )

شـناختي،  هاي فلسفي مانند معرفتفر (. اين مباني، شامل پيش65

نظريـة  شـود كـه   شناختي مـي شناختي و ارزششناختي، انسا هستي

 عمومي در اقتصاد اسلامي بر آنها مبتني شده است. انتخاب

 شناختيمعرفت يمبان .0ـ3

دانشي است كه ارزش شناخت را مـورد بررسـي قـرار    شناسي معرفت

شـناختي  (. منظور از مباني معرفـت 078 ، ص4881دهد )شريفي، مي

شـناختي اسـلامي   هاي خبـري از دانـش معرفـت   در اين بحث، گزاره

ــراي اســتنتاج 33 ، ص4882دگا ، جمعــي از نويســناســت ) ( كــه ب

رونـد.  يكار م ـعمومي در اقتصاد اسلامي به نظرية انتخابهاي مؤلفه

تـوا  بـه   ي اين است كـه چگونـه مـي   سشناپرسش اصلي در معرفت

عمـومي در اقتصـاد اسـلامي معرفـت پيـدا       نظرية انتخابهاي مؤلفه

را بـه   شـناختي اقتصـاد اسـلامي   صور  كلي، مباني معرفـت كرد؟ به

ها، شرايط تحق  شـناخت، منـابع شـناخت و مـلاك     ماهيت شناخت

پرسـش   روازايـن (. 18 ، ص4883اند )توكلي، اعتبار آ  مربوط دانسته

شود كه چـه چيـزي   شناختي به اين صور  اصلاح مياساسي معرفت

شـود؟  عمومي، معرفت و شناخت معتبر محسوب مي نظرية انتخابدر 

معرفـت نسـبت بـه انتخـاب عمـومي در      بايد توجه داشت كه كسب 

معرفـت نسـبت بـه    اقتصاد اسلامي، از هر جهت تابع شـرايط كسـب   

 يبخش ـ ياسـلام  يعموم نظرية انتخابچراكه  ؛اقتصاد اسلامي است

 ةخارج از محـدود  يزيآ  چ يرود و مبانيشمار مبه ياز اقتصاد اسلام

ايط هـا، شـر  ماهيـت شـناخت   روازايـن . نيسـت  ياقتصاد اسلام يمبان

نظريـة  تحق  شناخت، منابع كسـب معرفـت و مـلاك اعتبـار آ  در     

 اقتصاد اسلامي است. ةعمومي بسا  نظري انتخاب

عمومي در اقتصاد اسـلامي، بـه    نظرية انتخابهاي مكتبي جنبه

روش اجتهادي از منابع اسلامي چهارگانه يعني كتاب، سنت، اجما  و 

شده از طريـ   معرفت كسب شود. در ارتباط با اعتبارعقل استنباط مي

مند )فقاهت(، علاوه بر بحث مرجعيت و اينكـه فقهـا در   اجتهاد روش

جمعـي از  شـوند ) هـا مرجـع نهـايي محسـوب مـي     گونه معرفـت اين

از پژوهشگرا  اقتصاد اسـلامي   يبعض ؛(448 ، ص4882نويسندگا ، 

پريري و اسلاميت را براي اعتبارسـنجي  گرايي، توجيهسه ملاك واقع

معرفتـي معتبـر    (. از اين نظـر 71 ، ص4883)توكلي،  اندمعرفي كرده

يعنـي   ،گراييپرير و اسلامي باشد. واقعاست كه مطاب  با واقع، توجيه

سمت واقعيت مطلـوب  معرفت بايد در راستاي تغيير واقعيت موجود به

يعني معرفت يا از بديهيا  يـا مبتنـي بـر     ،پريرياسلامي باشد. توجيه

يعنـي معرفـت از منـابع اسـلامي )آيـا  و       ،بديهيا  باشد. اسلاميت

 (.61 ، ص4871گروهي از نويسندگا ، دست آمده باشد )روايا ( به

از بعضي آيا  قرآ  و روايا  نـوعي معرفـت نسـبت بـه انتخـاب      

گرايـي،  گانـة اعتبـار )واقـع   شود كه از معيارهاي سـه حاصل مي عمومي

هـا درصـدد   پريري و اسلاميت( برخوردار است؛ زيرا ايـن معرفـت  توجيه

هـاي مطلـوب هـدايت    سمت واقعيتهاي موجود را بهاست كه واقعيت

هـا ايـن   هاي موجود در رفتار انسـا  عنوا  نمونه، يكي از واقعيتكند. به

ر منافعشـا  در دنيـا، از منـافع آخرتشـا  غفلـت      است كـه تحـت تـأثي   

كنند. قرآ  كريم، درصدد برآمده كـه واقعيـت موجـود دنيـاگرايي را     مي

. بـه  (41: عمـرا  گرايي سـو  دهـد )آل  سمت واقعيت مطلوب آخر به

چـو    ؛(77 :ها بفهماند كه منافع آخر  براي آنها بهتر است )نساءانسا 

 (.83 :ع آخر ، بسيار اندك است )توبهمنافع دنيا در مقايسه با مناف

در روايــا  اســلامي نيــز مقايســه مشــابهي انجــام شــده اســت.   

هب الأْخَيْـَارُ وَ     وَ ُزَ معََ الت رحْاَل»... فرموده است:  يعليرمؤمنا  ام عببـَادُ الل ـ

 ـ  الآْخرِةَِباَعوُا قلَبيلاً مبنَ الدانيْاَ لاَ يبَ قىَ بكِثَبيرٍ مبنَ  البلاغـه،  نهـ  ...« )ىلـَا يفَنَْ

 ؛نـد ابنـدگا  خـوب خـدا آمـاده كـوچ      ؛(430خطبه ، 061  ، ص4141

 ،رفتنـي نيسـت  به كثير آخر  كه از بـين  ،اندك دنيا را كه ماندني نيست

خـاطر طـرف   كـه بـه   زبيـر  وطلحـه  خطـاب بـه   ايشا   معامله كردند. 

المـال گلايـه و   مشور  قرار نگرفتن در امـور حكومـت و تقسـيم بيـت    

يراً وَ ُرَ جأَتْحمـَا كثَبيـرا...   »ايت داشتند، فرمود: شك )همـا ،  « لقَدَ  نقَمَ تحماَ يسَبـ

براي اندك )دنيا( خشم گرفتيد و فـراوا    ؛(025كلما  قصار ، 804 ص

رحوا آجلِـًا   »اميه فرمود: )آخر ( را واگراشتيد. راجع به بني آثرَحوا عاَجلِاً وَ ُخَ ـ

دنيـا را   ؛(411خطبـه  ، 024 )همـا ، ص « بوُا آجنِـا وَ ترَكَحوا صاَفبياً وَ شـَرِ 
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پيش انداختند و آخر  را عقب انداختند، آب گـوارا را رهـا كردنـد و آب    

لـَا   للِةْآخرِةَِ إنِ ماَ خحلبقتَْ »فرمايد: فرزندش مي گنديده را خوردند. خطاب به

يعني هدف اصلي، زنـدگي   ؛(84لما  قصار ، ك122 )هما ، ص« لبلدانيْاَ

 آخر  است نه زندگي دنيا.

عنـوا  نمونـه اسـتفاده شـد، ايـن معرفـت       از آيا  و رواياتي كه به

شود كه منافع دنيا در مقايسه با منافع آخر  بسـيار ناپايـدار و   حاصل مي

ناچيز است و اگر كسي در رفتار خود نتواند بين منـافع دنيـايي و آخرتـي    

منافع زودگرر دنيا را بر منافع پايدار آخر  تـرجيح   سازگاري برقرار كند و

چـو   ؛ اسـلامي اسـت   ،دهد، عقلايي عمل نكرده است. چنين معرفتي

 ( را دارد.4885بود  )ر.ك: توكلي، هاي اسلاميملاك

 شناختيهستي يمبان. 0ـ0

اـب     فر شناختي، به پيشمباني هستي اـنة نظريـة انتخ اـي وجودشناس ه

تـي  مي ميعمومي در اقتصاد اسلا نـاختي پـردازد. هس اي كـه بـر همـة    ش

 .هـاـي اقتصـاـد اســلامي ازجملــه انتخـاـب عمــومي حـاـكم اســتنظريــه

)تـوكلي،  شناسـي طبيعـي اسـت    شناختي توحيدي در مقابل هستيهستي

اـنة نظريـة   (. هستي446 ص، 4883 شناختي توحيدي، فرو  وجودشناس

يـك  انتخاب عمومي را در ارتباط با سه مبناي اصلي آ  در  اقتصاد نئوكلاس

 دهد.تغيير مي كاملاً ،كه فردگرايي، انسا  اقتصادي و بازار سياست باشد

 گراييجامعه / فرد .0ـ0ـ3

شناختي مطرح است كـه در  در موضو  فرد و جامعه، اين بحث هستي

اصـالت   ؟ها، اصالت با فرد انسا  است يا جامعـه انسـاني  جها  انسا 

ـ    شناختييا به معناي روا  ؛وجود حقيقي داشتن ،يا به معناي فلسفي

تقـدم منـافع و مصـالح     ،تأثير و نفوذ و يا به معناي حقـوقي  ،اجتماعي

همـين دليـل، بعضـي    بـه (. 50ـ ـ06ص ، 4882است )مصباح يزدي، 

انـد  تعبير به اصالت حقوقي، اصالت اجتماعي و اصالت فلسـفي كـرده  

 (.085ـ033 ، ص4882)جوادي آملي، 

 ـ ا رد اصـالت فلسـفي جامعـه، تـأثير چنـداني در بحـث       پريرش ي

منكرا  اصالت فلسـفي جامعـه، امـوري     چراكه ؛انتخاب عمومي ندارد

همچو  حقو ، منافع و مصالح جامعه و يا تأثير و نفوذ جامعه بر افراد 

دهنـد )مصـباح يـزدي،    جاي جامعه به اكثريت افراد نسـبت مـي  را به

اي بحـث انتخـاب عمـومي    ( كه همين مقدار بـر 38و13 ، ص4882

 نظريـة انتخـاب  كند. علاوه بر ايـن، فردگرايـي مطـرح در    كفايت مي

شناسانه است نه فردگرايـي فلسـفي )تمـد     عمومي، فردگرايي روش

گرايـي  (. با اين وجود، فردگرايـي يـا جامعـه   427 ، ص4838جهرمي، 

دهنـده باشـد؛ زيـرا در    توانـد در انتخـاب عمـومي جهـت    حقوقي مـي 

ي عمــومي، هركــدام از رويكردهــاي فردگرايــي و    گيــرتصــميم

 گرايي تأثير خاص خود را دارد.جامعه

ــه،       ــرد و جامع ــافع ف ــار  من ــا تع ــزاحم ي ــام ت ــه در هنگ اينك

يـك را مقـدم   گيرندگا  بخش عمومي در اقتصاد اسلامي كـدام تصميم

بدارند، بستگي به رويكرد حقوقي اصالت فرد و جامعه در اسلام دارد كـه  

جودشناسانه در اينجا مطرح شده است: يكي، تقدم منافع فـرد  دو بحث و

ايـن ديـدگاه را    ؛است تا زمينه بـراي ايثـار و فـداكاري او فـراهم شـود     

 زيرا نوشته است: ؛منتسب كرد الله جوادي آمليآيتتوا  به مي

سـو و حقـوق و منـافع    هرگاه ميان حـق و منفعـت فـرد ازيـك    

... »يد، اسلام براسـا   اجتماعي از سوي ديگر، تعارضي پيش آ

( حـق  4 :)حشر« ...خصَاصةٌَأنَفْسُهِمِْ وَ لوَْ كانَ بهِمِْ  وَ يؤُثْرِوُنَ علَى

دارد؛ ليكن با ايـن هـدف كـه روح فـداكاري، از     فرد را مقدم مي

خودگذشتگي، كوثر و ايثار را در فرد مسلمان احيا كند؛ نـه اينكـه   

زيـرا   ؛و تقويـت كنـد  طمع، حرص، تكاثر و استيثار را در ا ةروحي

اسلام برخلاف ساير مكاتب مادي حيات انسـان را محـدود بـه    

 (.684 ، ص6345)جوادي آملي، « دانددنيا نمي

در تعار  ميا  منافع فرد  بحث اهم و مهم است كه معمولاً ديگري

شود و از بـاب  نفع جامعه تمام ميها بهسنجيمصلحت ةو جامعه، نتيج

جمعي از شود )منافع جامعه بر منافع فرد مقدم ميتقديم اهم بر مهم، 

عنـوا  يـك اصـل    بـه  (. از اين موضو 431 ، ص4882نويسندگا ، 

هاي تعيين ( و يكي از ملاك465 ، ص4871از نويسندگا ،  گروهي)

 ة( ياد شده است. سـخن و سـير  456 ، ص4835اهم و مهم )نظري، 

كنـد؛  تأييد مـي  ، هر دو موضو  )ايثار و مصلحت جمع( را امعصوم

اري خود نسـبت  در بيا  دليل خودد علياميرمؤمنا  عنوا  نمونه، به

اسِ بهِـَا     »فرمايد: مي به مطالبة ح  خلافت ي ُحَـَ ُّ الن ـ لقَدَ  علَبم تحم  ُنَيـ

البلاغـه،  نه ..« ).مبنْ غيَ ريِ وَ وَ الل هب لأَحس لبمنَ  ماَ سلَبمتَ  ُحموُرُ المْسُ لبمبين

دانستيد كه من به امـر  شما خوب مي ؛(420 ، ص71خطبه ،  4141

خلافت سزاوارتر از غيرخود هستم و سوگند به خدا تا وقتي كـه امـور   

 مسلمانا  در سلامت باشد، من تسليم خواهم بود.

 عقلانيت اقتصادي. 0ـ0ـ0

يافتــه پژوهشـگرا  مســلما  از دو نــو  عقلانيــت محــدود و تكامــل 
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انـد.  انتخـاب انسـا  اقتصـادي بحـث كـرده     عنوا  ملاك و معيـار  به

هـاي  هـاي عينـي و محـدوديت   عقلانيت محدود، نـاظر بـه واقعيـت   

دانشي، انگيزشـي و ارادي انسـا  در انتخـاب عقلايـي اسـت )ر.ك:      

يافتـه، بـه وضـعيت بايسـته و     و عقلانيت تكامـل  ؛الف(4122توكلي، 

 ةريــهــا توجـه دارد. نظ آرمـاني از نظـر اســلام و عبـور از محـدوديت    

نظر دعقلانيت محدود با اين رويكرد مطرح شـده كـه عقلانيـت مـور    

هـايي را كـه   هاي عيني نزديك كند و محـدوديت اسلام را به واقعيت

فرد در فرايند انتخاب عقلايي با آ  مواجـه اسـت را در درو  نظريـه    

همين جهت، اسم عقلانيت در حـال تكامـل يـا    رسميت بشناسد. بهبه

 اند )هما (.روي آ  گراشته رو به تكامل را نيز

عقلانيت محدود، بسيار شبيه به عقلانيت ابزاريِ مطـرح در نظريـة   

 ـ     داري بـين  اانتخاب عموميِ اقتصـاد نئوكلاسـيك اسـت و تفـاو  معن

شود. تنها تفـاو  ايـن اسـت كـه مـواردي      محتواي دو نظريه ديده نمي

ر د ؛بيني و حرص و طمـع و خودخـواهي  همچو  نقص اطلاعا ، كوته

هاي عقلانيـت محسـوب   يكي، جزء عقلانيت و در ديگري، محدوديت

وگرنه خروجي هر دو، نـوعي عقلانيـت نـاقص اسـت كـه بـا        ؛اندشده

هـاي  عقلانيت موردنظر اسلام فاصله دارد. توجه اسلام بـه محـدوديت  

بلكـه   ؛آ  نيسـت  گراشتن بـر بشر در موضو  عقلانيت، به معناي صحه

همـين  هاست. بهبه معناي مقابله با آ  و تلاش براي عبور از محدوديت

دهنـد و  دليل قرآ  كريم بجز مؤمناني را كـه عمـل صـالح انجـام مـي     

بـار )غيرعقلانـي(   كنند، رفتـار بقيـه را زيـا    ح  و صبر مي سفارش به

نـد  توا(. بنابراين از نظر اسلام تنها انتخابي كـه مـي  8ـ4 :خواند )عصرمي

 يافته است.عقلايي باشد، انتخاب براساس عقلانيت تكامل

 ـ   انتخاب براساس عقلانيـت تكامـل   ه و يافتـه، بـه انتخـاب آگاهان

، جمعـي از نويسـندگا   شـود ) گفته مي ،سازگار با كمال حقيقي و برتر

ــ413 ، ص4882 ــر 418ـ ــي »(. دو عنص ــال حقيق ــناخت كم و « ش

ر عقلانـي محسـوب   ، از عناصـر اصـلي رفتـا   «انتخاب كمـال برتـر  »

شوند. اگر انسا  نداند كه كمال حقيقي چيست و يا بداند ولـي آ   مي

 ؛بسـنده كنـد   ،ارزش و يا ضد كمـال را انتخاب نكند و به چيزهاي بي

 عقلاني رفتار نكرده است.

يافته عقلانيتي است كه در پرتو تعاليم وحي پرورش عقلانيت تكامل

فرموده اسـت:   ت. لرا امام حسينيافته و به مراحلي از كمال رسيده اس

 ؛(407 ، ص75  ، ج4128)مجلسـي،  « لاَ يكَمْلُح العْقَلْح إلِ ا باِتيباَ ِ الحَْ ي»

چنين عقلانيتي، اولاً به تمام  .شود مگر به تبعيت از ح عقل كامل نمي

ابعاد وجودي انسا  توجه دارد و ثانياً بر انطبا  عقل و شر  در محتـواي  

 ،اساس، يك رفتار در صـورتي از منظـر ديـن   كند. براينمي متعل  تأكيد

يـا حـداقل    ؛عقلاني است كه مورد تصويب عقل و شـر  هـر دو باشـد   

(. نمـود  81 ، ص4887، نـائيني  مخالفتي با شر  نداشته باشد )جوشقاني

گونه عقلانيت، خيرخواهي در جامعه است كه براساس آ ، منافع فرد اين

 (.402 ، ص4883ود )توكلي، شبا منافع جمع همسو مي

شـود و  يافته، در پرتو ايمـا  قـوي حاصـل مـي    عقلانيت تكامل

اگـر ايمـا  نباشـد، عقـل      تأكيـد كـرده،   شـهيد مطهـري  گونه كه آ 

 تواند انسا  را فراتر از نفع شخصي رهنمو  شود. از نظـر ايشـا ،  نمي

ولي چو  بـه وراي منـافع فـردي     ؛طلبا  دنيا همه عقل دارندمنفعت

داننـد؛ امـا   يما  ندارند، مصالح خودشا  را در همين منافع فردي ميا

اگر ايماني به يك مصلحت بالاتر پيدا شـد كـه منفعـت شخصـي در     

تـر  وقت عقل به مصلحت مهـم تر بود، آ مقابل آ  مصلحت، كوچك

از  يئعلامه طباطبا(. 808 ، ص1 تا، جشود )مطهري، بيرهنمو  مي

هـا قـرار   دو نو  منط  سخن گفته است كه در معر  انتخاب انسا 

سوي دارد: منط  احساس و منط  تعقل. منط  احساس، انسا  را به

خواند و منطـ  تعقـل كـه منطـ  اسـلام اسـت،       منافع دنيايي فرامي

خواند و عنوا  بهترين منفعت فراميسوي پيروي از ح  بهانسا  را به

داند. در منط  تعقل، منفعـت  ت، بهتر و ماندني ميچه را نزد خداسآ 

آيـد و نسـبت بـه منفعـت     حسـاب مـي  دنيايي، منفعت درجه دوم بـه 

(. در 441و440 ص ،1  ، ج4882ي، ئاخروي، طفيلي اسـت )طباطبـا  

در دسـتة منطـ     محدود عقلانيت ابزاري و عقلانيت بندياين دسته

 نه منط  تعقل. ،گيرنداحساس قرار مي

انسا  اقتصادي در اسلام، انساني است كه با برخورداري از  بنابراين

يافته، به منافع شخصي بلندمد  و پايدار خود در جها  عقلانيت تكامل

انديشد و قادر است از منافع شخصي دنيايي و ناپايدار خـود در  آخر  مي

جهت منافع عموم )درواقـع، منـافع شخصـي اخـروي و دائمـي خـود(       

چنين گراري و ايجاد قواعد و ساختارها و هما در قانو گيري كند. لركناره

 گيرد.هاي اقتصادي، سياسي و... مصلحت عموم را در نظر ميدر فعاليت

 مثابه تكليفسياست به. 3-0-0

عمومي متعارف، سياست نوعي مبادلـه ميـا  افـراد     نظرية انتخابدر 

ك مختلف است كه در آ  هر فرد اهداف شخصي خود را از طري  ي ـ

كنـد و مـلاك خـوب يـا بـد      سازوكار جمعي )بازار سياست( دنبال مي



 66 محمد بيدار برچين عليا و...  / انتخاب عمومي در اقتصاد اسلامي ةمباني نظري

شـود نـه   بود  يك عمل سياسي، براساس رضايت افراد سنجيده مـي 

زا تعريـف  طور برو هايي كه بهسمت ايدههايي مانند حركت بهملاك

در اقتصـاد اسـلامي    فرضـي (. چنـين پـيش  4836ا ، اند )بوكان ـشده

ست مربوط به حوزة عمومي است كه آنجـا  سيا چراكه ؛جايگاهي ندارد

نه مبادله بـراي   ؛(018 ، ص4887بحث از ح  و تكليف است )بيدار، 

يافتـة مبادلـه و   كسب سود و منفعت شخصي. حتي اگر مفهوم توسعه

 ؛كنـد بـا بـازار پيـدا نمـي     منفعت شخصي لحاظ شود، باز هم ارتباطي

نـوي و پـاداش   منظور كسب منفعـت مع چو  بحث از مبادله با خدا به

منظـور كسـب منـافع مـادي.     نه مبادله با ديگر افراد به ،اخروي است

كند كه انجام تكليف سياسـي،  بود  سياست ايجاب ميتكليف روازاين

 طلبانه.يك عمل عقلايي باشد نه مبادلا  سياسي منفعت

 شناختيانسان ي. مبان0ـ3

 ؛كندكمك ميشناختي، به تعريف منافع حقيقي انسا  فر  انسا پيش

كند منافع او چيست و آيا از تعيين مي است كه زيرا نو  نگاه ما به انسا 

گررد يا در تعار  با آ  قرار دارد؟ با توجـه بـه   گرر منافع عمومي ميره

خـاطر  اي در نظام هسـتي دارد و ايـن بـه   آيا  قرآ ، انسا  جايگاه ويژه

، موجودي با كرامـت  ويژگي او در آفرينش است. انسا  در مرحله تكوين

تواند در هاي خود، مي( كه با توجه به قابليت72 :و برتر آفريده شده )اسراء

 (.48 :مرحله تشريع هم به كرامت اكتسابي برسد )حجرا 

منشأ كرامت انسا  در هر دو مرحله، دميده شـد  روح الهـي در   

لحـاظ وجـودي، موجـود    شـده انسـا  بـه   كالبد اوست كه هم باعـث 

لحـاظ جايگـاه در   ب از جسم و روح باشـد و هـم بـه   و مركدوساحتي 

( و 78ـ ـ74 :ميا  ساير مخلوقا ، مسجود فرشتگا  واقـع شـود )ص  

(. روح، بخـش اصـلي   82 :)بقـره  را پيدا كنـد شايستگي خلافت الهي 

دهــد و از جــاودانگي برخــوردار اســت وجــود انســا  را تشــكيل مــي

ر زنـدگي پـس از   اودانگي انسا  دج(. 800ـ804 ، ص4881)شريفي، 

كه انسا  نسبت بـه عملكـردش در ايـن    خورد؛ جايياين دنيا رقم مي

تناسـب اعمـال خـود، در    ( و به82 :عمرا شود )آلدنيا بازخواست مي

(. لـرا اگـر تزاحمـي ميـا      30ـ34 :يابد )بقرهبهشت يا جهنم خلود مي

اولويـت اسـت   وجود آيـد، كمـال روح در   كمال روح و كمال جسم به

اگـر   عنـوا  مثـال  (. بـه 463ـ467 ، ص4882از نويسندگا ،  جمعي)

فشاني براي حفاظت از منافع عموم باشـد و كمـال   كمال روح در جا 

 جسم در خوشگرراني و استراحت، كمال روح مقدم است.

بعضي از فيلسوفا  مسلما  با استفاده از آيـا  و روايـا ، قـواي    

انـد كـه از مرتبـه نبـاتي     دانسـته نفساني انسا  را داراي مراتب طولي 

رسـد كـه   شود و پس از مرتبه حيواني به مرتبه انساني مـي شرو  مي

 خود نيز داراي مراتب است و بالاترين آنها به اوليا و اماما  معصـوم 

(. توجه بـه منـافع مـادي زودگـرر و     468 اختصاص دارد )هما ، ص

 ـ ناديده ي و يـا مراتـب   حيـوان  ةگرفتن منافع بلندمد  معنـوي، در مرتب

و هرچه مرتبه انساني ارتقا يابـد، منـافع    ؛گيردنازل انساني صور  مي

گيرد و همـاهنگي  خود ميشخصي رنگ و بوي بلندمد  و معنوي به

شـود. كمـال روح،   بين منافع شخصي و جمعـي بيشـتر و بيشـتر مـي    

هـايي در انسـا  اسـت    مرتبه و شأ  خلافت و حيا  اخروي، ويژگي

د فرمول محاسبا  ذهني او تغيير كنـد و عقلانيـت   شوكه موجب مي

 جويي، جانشيني شايسته و رستگاري آخر  ببيند.را در كمال

 شناختيارزش ي. مبان0ـ1

شناسـانة اقتصـاد   هـاي ارزش فـر  شناختي، آ  دسته از پـيش ارزش

شـود. بايـد   عمومي بر آنها استوار مي نظرية انتخاباسلامي است كه 

بلكـه ارزش   ؛توجه داشت كه منظور از ارزش، ارزش اقتصادي نيسـت 

اخلاقي است كه در يك ديدگاه، مـرادف بـا مطلوبيـت دانسـته شـده      

( و براســاس آ ، 888 ، ص4881شـريفي،  ؛ 480ـــ484 )همـا ، ص 

، رود كـه از نظـر فـرد   كار مـي در مورد چيزهايي به« ارزشمند»صفت 

 اي مطلوب باشندوه يا جامعهگر

ي حقيقي كلمـه غيـر از   ديدگاه ديگر اين است كه ارزش به معنا

شـود كـه   زيرا مطلوبيت مربوط به گرايش انسا  مـي  ؛مطلوبيت است

كه فراتر از گرايش و ميل انسـا   ممكن است نسبتي با ارزش حقيقي 

كـه  شـود  نداشته باشد. ارزش حقيقي در كارهايي متجلـي مـي   ،است

نـه ميـل طبيعـي )مطهـري،      ،اساس ارادة اخلاقـي صـور  گرفتـه   بر

مندي (. به تعبير ديگـر، كارهـايي متصـف بـه ارزش ـ    483 ، ص4882

هـاي  يعنـي انگيـزه   ،هاي طبيعـي فو  انگيزه ايهشود كه با انگيزمي

 (.414 ، ص4881اخلاقي صور  بگيرند )مصباح يزدي، 

اند، را مرادف مطلوبيت دانستهكه ارزش ه بعضي از كسانيكبا توجه به اين

اـل   سليقه»قيد  اي و قراردادي نبود  و بلكه واقعي و در جهت وصول بـه كم

زـوده « نهايي حقيقي انسا  بود  رـيفي،   را به مطلوبيت اف  ، ص4881انـد )ش

 ماند.داري بين دو ديدگاه باقي نميا(، اختلاف معن811ـ818

هاي طبيعي، عدم نگيزهبرخلاف ا ،هاي اخلاقيهاي انگيزهاز ويژگي
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(، زيرا از بعُد معنـوي  043ـ047 ، ص4883توكلي، ؛ نسبيت است )هما 

(. بـه بيـا    82 :بـردار نيسـت )روم  گيرد كه نسـبيت انسا  سرچشمه مي

انسا  از جهت انسانيت خود، سعاد  و شقاو ب مشخص و ثابـت  ديگر، 

شود كه غير آ  سمت سعاد  هدايت ميدارد و از يك مسير مشخص به

 (.478 ، ص46  ، ج4882ي، ئگردد )طباطبامسير، به شقاو  منتهي مي

رب و   هاي اخلاقي كه انسا  ميغايت ارزش تواند به آنها برسـد، قحـ

(. بـالاترين ارزش آ  اسـت كـه انسـا      70 :وا  الهي اسـت )توبـه  رض

زيـرا اگـر    ؛ملاك كار خود را رضايت پروردگار قرار دهد نه ارضاي خـود 

طباطبـائي،  رضايت خداوند نباشـد، بهشـت بـرين هـم ارزشـي نـدارد )      

هـا، ارزش  عنوا  غايت ارزش(. رضوا  الهي به888 ، ص8 ج ، 4882

خـاطر اينكـه انسـا  را بـراي     هـا بـه  ر ارزشذاتي و مستقل دارد و سـاي 

كنند، ارزش ابـزاري و وابسـته دارنـد.    رسيد  به ارزش نهايي كمك مي

هاي وابسته، براساس ميزا  تأثير آنها در رسيد  بـه  مراتب ارزشسلسله

تـر باشـد،    شـود. هرچـه تـأثير فـزو    ارزش نهايي و ذاتـي تعيـين مـي   

 (.488 ، ص4882دگا ، جمعي از نويسنمندي بيشتر است )ارزش

بلكـه در   ؛كنـد تنهايي كفايت نمـي در تأثيرگراري، حسن فعلي به

شـود  كنار آ ، حسن فاعلي هم بايد باشـد كـه در نيـت متجلـي مـي     

تـوا  نتيجـه   (. از مجمو  اينهـا مـي  855 ، ص4881)مصباح يزدي، 

 كننـده مومي نيز، هدف اصلي انتخـاب گرفت كه در موضو  انتخاب ع

افـراد   اسـاس براينرضوا  الهي باشد وگرنه ارزشي ندارد.  بايد قحرب و

رب الهـي     بايد تلاش كنند تا منافع خود را با توجه به هدف نهـايي قحـ

هـاي خصوصـي و   يابي، در حوزة فعاليـت بيشينه سازند. اين نو  بهينه

 عمومي هر دو قابل تطبي  است.

ز تا اينجا مشخص شد كه مباني فلسفي اقتصاد اسـلامي نـوعي ا  

سـويي و  كنـد كـه ويژگـي آ ، هـم    گراري ميانتخاب عمومي را پايه

ســويي، ســازگاري منــافع فــردي و منــافع جمعــي اســت. ايــن هــم 

اجتمـاعي مهمـي از منظـر تحقـ  اهـداف      ـ    كاربردهاي اقتصـادي 

اقتصادي اسلام در جامعه دارد كه در اقتصاد ايـرا  نيـز مـورد توجـه     

 عمومي بوده و هست.گيرندگا  بخش گرارا  و تصميمسياست

عمومي در اقتصاد  نظرية انتخاب مباني كاربردي. 3
 اسلامي
 يهـا فـر  شيآ  دسته از اصول و پ ينجادر ا يكاربرد يمراد از مبان

نظريـة   يهـا نـه ينكه در تحق  زمياست كه علاوه بر ا يهيو بد يكل

ه ي ـنظر يو كـاربرد  ي  عملينقش دارند، اهداف و نتا يعموم انتخاب

 يعمـوم  نظريـة انتخـاب   يكـاربرد  يروند. مبـان يشمار مز بهيمزبور ن

ــاع  ــدالت اجتم ــتقراء، شــامل ع ــاعيبراســاس اس و  ي، مصــالح اجتم

ايـن اهـداف، بـدو  تحقـ  انتخـاب      گـردد.  يم ياجتماع يهمبستگ

آيد و حتي تحق  نسبي انتخـاب  دست نميعمومي موردنظر اسلام به

 ند.ككمك ميها عمومي اسلامي به تأمين نسبي آن

 مصالح اجتماعي .3ـ3

در اسلام، مصلحت اجتماعي اهميت دارد و در بسياري موارد بر مصـالح  

هـاي خصوصـي و   رو افراد چـه در فعاليـت  فردي مقدم شده است. ازاين

عنـوا   خطر بيندازنـد. بـه  چه عمومي، اجازه ندارند مصالح اجتماعي را به

جامعـه را ممنـو     داد  اموال در دست سـفيها   نمونه، قرآ  كريم قرار

( تا مبادا با تصرف نادرست خـود باعـث نـابودي امـوال و     5 :كرده )نساء

(. همچنـين،  472 ، ص1  ، ج4882ي، ئتباهي جامعه گردنـد )طباطبـا  

نكرد  زيا  بر مصالح مردم و تأكيد بـر حمايـت و گسـترش     اصل وارد

عنوا  يكي از اهداف قـوانين اسـلامي مطـرح شـده     مصالح اجتماعي به

گيــري و اســاس، پــي(. بـراين 86 ، ص4835اسـت )صــاد  و غزالــي،  

هـاي خصوصـي، مقيـد بـه     سازي نفع شخصـي حتـي در حـوزه   بيشينه

هاي عمـومي كـه فـرد    چه رسد به حوزه ،رعايت مصالح اجتماعي است

مسئول مستقيم حفظ مصالح اجتماعي است. به هر انـدازه كـه انتخـاب    

نهادينه شود، مصـالح اجتمـاعي   عمومي به مفهوم اسلامي آ  در جامعه 

 شود.تر ميبهينة خود نزديك ةبه نقط

 عدالت اجتماعي .3ـ 0

گيري مصلحت اجتماعي در گرو عدالت اجتماعي است؛ زيرا اساس شكل

منظـور تـأمين نيازهـاي فـردي و     بين اعضاي آ  بـه و تبادلا   جامعه

صـور   اجتماعي است. مصلحت اجتماعي در آ  اسـت كـه مبادلـه بـه    

 ،دهـد ادلانه صور  بگيرد و هر فرد متناسب بـا آنچـه از دسـت مـي    ع

(. اگـر ايـن تناسـب    868 ، ص42  ، ج4882ي، ئدست آورد )طباطبابه

حتي در مورد يك فرد دچار اختلال شود، مصلحت اجتماعي بهينه نشده 

ها بيشتر شود، مصلحت اجتماعي نيز از نقطه بهينة است و هرچه اختلال

هاي تشكيل حكومت و واگراري امور . يكي از فلسفهشودخود دورتر مي

(. اگر 4878به كارگزارا  شايسته، تحق  عدالت اجتماعي است )لطيفي، 

هاي كارگزارا  دولتـي در مغـاير  بـا عـدالت     گيريها و تصميمانتخاب
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همين دليل، در رُس اند. بهاجتماعي باشد، به مسئوليت خود عمل نكرده

( تـا هـم   10 :؛ مائده53 :ص عادل باشد )نساءحكومت اسلامي بايد شخ

خود به عدالت رفتار كند و هم كارگزارا  عـادل را در اداره امـور جامعـه    

 (.486ـ488 ، ص4880گمارد )مصباح يزدي، هب

در آيا  و روايا ، عقلانيت منوط به رفتار عادلانه شده است، قرآ  

همچنـين،   ؛(3 :ه)مائـد  اسـت  تر دانسـته كريم، عدالت را به تقوا نزديك

عاقل را براي ما ؛ «صبف  لنَاَ العْاَقبل»سؤال شد:  كه از حضر  عليزماني

البلاغـه،  نهـ  « )ءَ موَاَضبعهَهوَُ ال ربي يضَعَُ الش ي »توصيف كنيد، فرمودند: 

چيزي را در جاي خـود   كسي كه هر ؛(085حكمت ، 542  ، ص4141

الَعْدَ لح يضَعَُ »از عدل كه فرموده: توجه به تعريف حضر   با .دهدقرار مي

شود (، مفهومش اين مي116كمت ، ح558 )هما ، ص« الأْحموُرَ موَاَضبعهَاَ

هـاي عمـومي كـه بـه عـدالت      گيـري كه عاقل يعني عادل. لرا تصميم

اجتماعي منجر نشود و يا در جهت مخـالف آ  باشـد، عاقلانـه نيسـت.     

يافته ب براساس عقلانيت تكاملبنابراين انتخاب عمومي به مفهوم انتخا

است كه بـا دو سـازوكار ضـما  اجتمـاعي و     انتخاب عادلانه  به معناي

 گردد.تواز  اجتماعي محق  مي

 . ضمان اجتماعي3-0-3

از  يك ـيا  عنـو بهضما  اجتماعي از مفاهيم خاص اقتصاد اسلامي و 

بـه معنـاي تضـمين معيشـت افـراد       يتحق  عدالت اجتماع يابزارها

(. از 778  ، ص4101از سوي حكومت اسلامي است )صـدر،   جامعه

، نقـش حكومـت اسـلامي در تـأمين معيشـت افـراد       شهيد صدرنظر 

صور  ضـما  فـردي و چـه ضـما  اجتمـاعي، بسـيار       جامعه چه به

برجسته است. در ضما  فردي، حكومت اسلامي بايد امكانا  كـار و  

را براي همـه  هاي اقتصادي گيري در فعاليتفرصت مشاركت و سهم

فراهم كند تا هر فرد بتواند از طري  فعاليت اقتصادي تأمين معيشـت  

« تكافـل عمـومي  »كند. در ضما  اجتماعي كه خود داراي دو مرحلة 

است، نقش حكومت اسلامي در اولي غيرمسـتقيم و  « ضما  اعاله»و 

در دومي مستقيم است. در تكافل عمومي كه فرد فرد مسـلما  بايـد   

خود كفالت افـراد نيازمنـد جامعـه را بـر عهـده بگيـرد و        در حد توا 

عنوا  واجب مالي، در تأمين ضـروريا  زنـدگي و نيازهـاي شـديد     به

نيازمندا  جامعه سهم بگيرد، حكومت اسلامي بايد افراد را بـه انجـام   

شـا  ترغيـب و حتـي وادار كنـد. ايـن مقـدار از كفالـت        واجب مـالي 

هـا  كـه اخـو  عمـومي مسـلما      همگاني، ريشه در يك امر اخلاقي

عنوا  يك خانواده بايد نيازهاي شديد همـديگر را  باشد دارد و آنا  به

 (.776ـ771 برطرف كنند )هما ، ص

نظر از ضما  فـردي و ضـما  اجتمـاعي بـه     قطع ،در ضما  اعاله

شكل تكافل همگاني، حكومت اسـلامي مسـئوليت مسـتقيم دارد كـه     

ا  جامعه را به سـطح معيشـت متعـارف    سطح معيشت ناتوانا  و نيازمند

(. مبناي ضما  اعاله، حـ   415 ، ص4888در هر زما  برساند )نظري، 

(. 08 :جامعه در منابع ثرو  است كه قـرآ  بـه آ  صـراحت دارد )بقـره    

كرد  زمينة استيفاي ح  يادشده در حد تـأمين   وظيفة حكومت، فراهم

اقشـار ضـعيف جامعـه    معيشت متعارف براي همگـا  اسـت. ازآنجاكـه    

توانند حقو  خود را استيفا كنند و معيشت خود را بـه سـطح عمـوم    نمي

جامعه برسانند، حكومت بايد با استفاده از منابع ثـرو  جامعـه، معيشـت    

آنا  را به سطح عموم برسـاند. مالكيـت عمـومي و مالكيـت دولتـي در      

قـ  ايـن   مورد بعضي از منابع ثرو  در اسلام، مكانيزمي است براي تح

(. از آيـا   7ـ ـ6 :هدف كه به روشني در قرآ  بيا  شـده اسـت )حشـر   

شـود كـه اولاً همـه بايـد از ثـرو  جامعـه       استفاده مي ،معروف به فيء

و ثانيـاً حكومـت بايـد بـا اسـتفاده از       ؛نه فقط ثروتمندا  ،مند باشندبهره

هاي موجـود  كاستي ،«فيء»هاي عمومي و دولتي تحت عنوا  مالكيت

منـد  شد  ثرو  را برطرف كرده و نيازمندا  جامعـه را بهـره  گانيدر هم

(. در مجمـو ، ضـما  اجتمـاعي    730ـ ـ777  ، ص4101سازد )صدر، 

هـاي حكومـت، بـدو  انتخـاب     عنوا  يكـي از وظـايف و مسـئوليت   به

عمومي به مفهوم اسلامي آ  كه خيرخواهي و رعايت مصـالح عمـومي   

 شود.ناپرير آ  است، محق  نميجزء تفكيك

 . توازن اجتماعي0-0-3

يكي ديگر از ابزارهاي عـدالت اجتمـاعي در اسـلام    تواز  اجتماعي نيز 

 معيشـت  در سـطح  افـراد جامعـه   سنگيو به معناي هم رودشمار ميبه

كـه هـر فـرد از     آ  اسـت  معيشـت  در سطح سنگي. منظور از هماست

ت عمـوم را داشـته   افراد جامعه درآمد كافي براي زندگي در سطح معيش

از معيشـت نيـز ممكـن اسـت      سـطح  ايـن  در درو  هرچند كـه  ؛باشد

(. تـواز   736ـ ـ735 هايي وجـود داشـته باشـد )همـا ، ص    بنديدرجه

اجتماعي هدفي است كه حكومت اسلامي بايد درصدد تحق  آ  باشد. 

داشتن سطح مصـرف همـة    هاي تحق  اين هدف، قراريكي از شاخص

(. 736 محدودة بين كفاف و اسـراف اسـت )همـا ، ص   افراد جامعه در 

بـود  سـطح   داشتن مصرف در محدوده يادشده، حاكي از نزديـك  قرار
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سو مـانع اسـراف در   معيشت افراد جامعه است. اگر حكومت نتواند ازيك

جامعه شود و از سوي ديگر، حد كفاف را براي نيازمنـدا  و مسـتمندا    

منـدا  و مسـتمندا  زيـاد    تأمين كند، اخـتلاف سـطح معيشـت ثـرو     

 آيد.وجود نميشود و تواز  اجتماعي بهمي

شرط تحق  اين هدف، اجراي دقي  ضما  اجتماعي اسـت كـه   

مـدارا  و كـارگزارا    گيـري سياسـت  خود مسـير انتخـاب و تصـميم   

كنـد. مســئوليت اساســي حكومــت  حكومـت اســلامي را تعيــين مــي 

ــاعي   ــردي و اجتم ــما  ف ــلامي در ض ــه  ،اس ــي  زمين ــراي ه اي ب

هـا و  گـرارد كـه در انتخـاب   مدارا  و كـارگزارا  بـاقي نمـي   سياست

مگـر اينكـه    ؛هايشا  به اين موضو  توجه نداشته باشندگيريتصميم

بخواهند اسلامي عمل نكنند كه برخلاف فر  است. طبـ  فـر ،   

مدارا  و كارگزارا  حكومت اسـلامي  گيري سياستانتخاب و تصميم

 تواند يك معيار داشته باشد و آ  تأمين منافع عموم است.تنها مي

 . همبستگي اجتماعي3ـ3

فردي غلبه دارد و هرجا سـخن از   ةدر اسلام، تفكر اجتماعي بر انديش

عنوا  عضوي از اعضاي جامعه يـاد  نحوي او را بهميا  آمده، بهفرد به

 ؛بـا ديگـر اعضـا در پوشـش جامعـه دارد     كرده كه سرنوشت مشترك 

 ؛براي خود انجـام داده اسـت   درواقعركاري براي جامعه انجام دهد، ه

ي، ئچو  صلاح يـا فسـاد جامعـه، صـلاح يـا فسـاد اوسـت )طباطبـا        

و « تعـاو  » ةدو واژ (. در ادبيا  قرآنـي 426ـ422 ص ،1  ، ج4882

؛ 0 :)مائــده بيــانگر همبســتگي اجتمــاعي مســلمانا  اســت« امــت»

عنوا  عضوي از جامعه اسـلامي،  (. هر فرد مسلما  به442 :عمرا آل

گسـترش كارهـاي خـوب در    مسئوليت دارد در حد توا  به تـروي  و  

داشتن در گناه و تجـاوز   جامعه كمك كند و در مقابل، خود را از دست

انسـجام اجتمـاعي حفـظ شـود.     تـا   ،به حقـو  ديگـرا  برحـرر دارد   

اي دارنـد كـه آنـا  را    ويژگـي  عنوا  يك امت،مسلمانا  به همچنين

معروف و نهـي از  بهها ممتاز ساخته است و آ  امر نسبت به ساير امت

ترين امتيـاز  (. امتي كه مهم442 :عمرا خداست )آل منكر و ايما  به

هـاي  انتخـاب خـدا باشـد،   معروف و نهي از منكر و ايما  به آ  امر به

توانـد چيـزي   نمـي  هاي عمـومي گيريبخصوص در تصميم ،افراد آ 

گـرفتن فـرد در موقعيـت     چو  قـرار  ؛غير از منافع عموم جامعه باشد

كنـد.  انتخاب عمومي، مسـئوليت او را نسـبت بـه جامعـه بيشـتر مـي      

خيرخواهي دولتمردا  نسبت به عموم جامعه و حفـظ مصـالح    روازاين

ملـت و در نتيجـه   ـ    اجتماعي توسط آنا ، به همبستگي بيشتر دولت

 شود.اجتماعي منجر ميهمبستگي 

 گيرينتيجه
عمومي به معناي تحليل اقتصادي سياسـت يـا تعمـيم     نظرية انتخاب

هاي عمومي، مبتني بر مباني علم اقتصاد منط  نفع شخصي به حوزه

است. بررسـي مبـاني اقتصـاد اسـلامي، مفهـوم جديـدي از انتخـاب        

ف عمـومي متعـار   نظريـة انتخـاب  دهد كه نسبت به عمومي ارائه مي

شناسانة اقتصاد اسلامي بر نـوعي  هاي معرفتفر تفاو  دارد. پيش

از شناخت تأكيد دارد كه براساس آ ، منافع اصـلي انسـا ، از جـنس    

منفعـت محسـوب    منافع اخروي اسـت و منـافع دنيـوي، در صـورتي    

هـم منفعـت   آ  ؛همسو با منـافع اخـروي انسـا  باشـند    شوند كه مي

 ـ     بسـط منفعـت شخصـي، مفهـوم     طفيلي. چنـين شـناختي، از طري

 كند.انتخاب عقلايي را براساس منافع اخروي تعريف مي

ــر  هــاي هســتيفــر پــيش شناســانة اقتصــاد اســلامي كــه ب

شناختي توحيدي تأكيد دارند، عقلانيـت را در چـارچوب منـافع    هستي

دانـد كـه در   كند و انتخـابي را عقلانـي مـي   آخر  انسا  ارزيابي مي

عموم و براسـاس انجـام تكـاليف الهـي باشـد.       راستاي تأمين مصالح

شناختي اقتصاد اسلامي، انسـا  را موجـودي برتـر،    فر  انسا پيش

دانـد كـه   داراي نفخة الهي و زندگي جاودانـه در جهـا  آخـر  مـي    

سعاد  و شقاوتش به نحوة زندگي و چگونگي انتخاب او در اين دنيـا  

ا  آخـر  برسـاند،   بستگي دارد؛ انتخابي كه او را به سـعاد  در جه ـ 

شناســي اقتصــاد عقلايــي وگرنــه غيرعقلايــي اســت. مبنــاي ارزش 

رب و     اسلامي، در هماهنگي كامل با ساير مباني، رسيد  بـه مقـام قحـ

هـا را  دانـد و ارزش سـاير انتخـاب   رضوا  الهـي را ارزش غـايي مـي   

بـود  بـه آ    سـويي بـا ارزش غـايي و ميـزا  نزديـك     براساس هـم 

عنـوا  مبـاني فلسـفي اقتصـاد     مبـاني يادشـده بـه   كند. بندي ميرتبه

اسلامي، منفعت حقيقـي انسـا  را تعريـف كـرده و انتخـاب او را در      

دهد. تبارز اين نو  انتخـاب در  يافته قرار ميچارچوب عقلانيت تكامل

امور عمومي، انتخابي است كه هم منـافع پايـدار و بلندمـد  فـرد را     

 صور  اهداف اقتصـادي ا كه بهكند و هم منافع اجتماعي رتأمين مي

عدالت اجتماعي، ضما  اجتماعي، تـواز  و   ازجملهاجتماعي اسلام ـ 

 همبستگي اجتماعي تعريف شده است.

دنبـال تحقـ    سو بـه نتاي  اين تحقي ، براي اقتصاد ايرا  كه ازيك
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ازجمله عدالت اجتماعي است و از سوي ديگر با  ،اهداف اقتصاد اسلامي

گشـا  توانـد راه مي و تعار  منافع مواجه است، مـي مشكل انتخاب عمو

چراكه توجه به انتخاب عمومي به مفهوم اسلامي آ ، با گسترش  ؛باشد

هاي تعار  منـافع را كـاهش داده و   شمول منافع شخصي، زمينه ةداير

سازد. حاكميـت  تر مييافتنياجتماعي اسلام را دستـ   اهداف اقتصادي

الشرايط در ايرا ، بستر مناسـبي  فقيه جامعنظام سياسي مبتني بر ولايت 

را براي تطبي  انتخاب عمومي به مفهوم اسلامي آ  فراهم كرده اسـت  

توا  به ايجاد سـاختارها و سـازوكارهاي   كه با استفاده از ظرفيت آ  مي

هاي نهادي مناسب پرداخت و با انتخاب و تعيين افراد شايسته در بخش

 را هموارتر كرد.مهم حاكميتي، مسير تحق  آ  
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